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فرزانه عمادی| چنانچه چکی را صادر کرده اید و 
دارنده در تاریخ مقرر در چک اقدام به وصول 
مبلغ آن نکرد تا زمانی که دارنده برای وصول 
چک به بانک مراجعه نکرده باشد، پول را از 

حساب خود خارج نکنید.
طبق رأی وحدت رویه ۸۱۲ خسارت دیرکرد 
چک که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه نام برده 
می شود از تاریخ سررسید وصول شدنی است.
چنانچه چکی را صادر کنید و دارنده چک 
سررسید  تاریخ  از  بزند  برگشت  را  آن 

می تواند  را  تأدیه  تأخیر  خسارت  چک 
دریافت کند.

مطابق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی دارنده چک 
در صورتی می تواند خسارت تأخیر تأدیه را 
دریافت کند که آن را از صادرکننده چک مطالبه 
کند و اثبات کند که پرداخت دین و طلب خود 

را از متعهد درخواست کرده است.
چنانچه شخصی که مدعی است دلیلی برای 
طرح  نداشته  خود  جانب  از  طلب  مطالبه 

دعوای او در دادگاه به معنای مطالبه مبلغ 
چک است و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ 

مطالبه محسوب می شود.
بنابراین در صورتی که چکی صادر کرده اید 
که هنوز دارنده برای وصول آن اقدام نکرده 
است مبلغ را از حساب خود خارج نکنید زیرا 
وجود مبلغ چک در حساب صادر کننده به 
معنای عمل به تعهدات از جانب وی است و در 
این مدت خسارت تأخیر تأدیه به دارنده چک 

تعلق نمی گیرد.

حقوق
و قضا

قرآنی| وقوع چهار حادثه رانندگی و حریق 

در مشهد که موجب خسارت شدید به 

چند دستگاه خودرو و دو ساختمان 

۱۰تن از شهروندان را  مسکونی شد،

راهی بیمارستان کرد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی مشهد در تشریح جزئیات این 

حوادث گفت: اولین حادثه در 

یکی از خیابان های بولوار سجاد 

مشهد رخ داد. حادثه ای که در 

آن یک ساختمان مسکونی طعمه 

حریق شده بود.

آتشپاد دوم، مجید فرهادی افزود: با 

اعلام این خبر بلافاصله مأموران اطفای 

حریق و امداد و نجات دو ایستگاه به 

محل حادثه واقع در خیابان بزرگمهر 

اعزام شدند. با حضور مأموران مشخص 

شد که طبقه همکف یک منزل مسکونی 

چهارطبقه طعمه حریق شده و یک زن 

در طبقه بالای کانون آتش سوزی میان 

دود گرفتار شده است. بلافاصله عملیات 

نجات هم زمان با اطفای حریق انجام 

شد و مأموران ایستگاه های ۴۳ و ۳

این زن میان سال را نجات دادند. از 

سوی مقابل نیروهای اطفای حریق 

بعد از ساعتی تلاش، زبانه های سرکش 

آتش را فرو نشاندند و از سرایت حریق به 

دیگر طبقات این ساختمان جلوگیری 

کردند. مصدوم این حادثه تحویل عوامل 

اورژانس شد و تحقیقات برای علت این 

حادثه ادامه دارد.

این مقام ارشد ایمنی سازمان آتش نشانی 

مشهد بیان کرد: دومین عملیات نیز در 

جاده قدیم نیشابور، نرسیده به ملک آباد 

و مقابل امان آباد رخ داده بود. در این 

حادثه یک دستگاه خودرو  مزدا وانت با 

یک خودرو  سواری پژو ۴۰۵ برخورد کرده 

بود که در پی این حادثه دو مرد و پنج 

زن مصدوم شده بودند. در این عملیات 

نیروهای امداد و نجات ایستگاه های 

۹ و ۳۹ آتش نشانی حضور داشتند.

مصدومان نیز پس از رها سازی تحویل 

عوامل اورژانــس شدند و معبر پس از 

بازگشایی در اختیار کارشناس تصادفات 

قرار گرفت.

فرهادی ادامه داد: سومین حادثه مربوط 

به وقوع یک سانحه رانندگی دیگر در 

اطراف مشهد بود. حادثه ای که در آن 

یک دستگاه خودرو  پژو ۴۰۵ به علتی 

نامعلوم به داخل دره ای در ارتفاعات 

خلج مشهد سقوط کرده بود. با اعلام این 

حادثه بلافاصله آتش نشانان و نجاتگران 

ایستگاه ۹(شهدا) و پیشگیری از حریق 

ایستگاه ۴۸ آتش نشانی به محل اعزام 

شدند. در پی وقوع این حادثه دو سرنشین 

این وسیله نقلیه مجروح شدند که پس از 

رها سازی از داخل خودرو برای انتقال 

به بیمارستان تحویل تکنیسین های 

اورژانس حاضر در محل شدند.

مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی مشـهد 

بیـان کـرد: در چهارمیـن حادثـه امـا یک 
آپارتمان مسکونی در خیابان امام رضا(ع)

طعمـه حریـق شـده بـود. به محض اعلام 

ایـن حادثـه بلافاصلـه تیم هـای اطفـای 

حریـق از ایسـتگاه ۳۲ بـا پشـتیبانی 

نیروهای ۳ ایستگاه دیگر به محل اعزام 

شـدند. در ایـن حادثـه نیـز یـک مجتمع 

مسـکونی پنج طبقـه طعمـه حریـق قـرار 

گرفتـه بـود که بـه محض حضور مأموران 

در محل بلافاصله عملیات اطفا انجام و 

بعد از ساعتی آتش فرو نشانده شد. دود 

ناشـی از این حریق که در همه طبقات 

منتـشر شـده بـود بـا دسـتگاه های فـن 

قدرتمنـد تخلیـه شـد و محـل در اختیـار 

سـاکنان قـرار گرفـت. خوشـبختانه ایـن 

حادثه خسـارت جانی نداشـت.

گزارش

مهدی قرآنی

  همه چیز در یک چشم بر هم زدنی 

اتفاق می افتاد . تا متصدی فروشگاه گزارش

به خودش بیاید و پاسخ مشتری دیگر 

را بدهد، سارقان آش را با جایش برده 

بودند. آن ها گوشی تلفن همراه را به همراه کارتن و 

دفترچه سرقت کرده و در کسری از ثانیه در خیابان آب 

شده بودند. سرقت این گروه دو نفره یکی و دوتا نبود و 

حجم زیاد پرونده با این شگرد تیزدستانه موجب شد 

تا گروهی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 

آگاهی مرکز استان خراسان رضوی برای شناسایی و 

دستگیری این افراد وارد عمل شوند.

وجه اشتراک پرونده های گشوده شده در مراکز مختلف 

پلیس مشهد، مدل گوشی تلفن همراهی است که از 

سوی دو مجرم فراری سرقت شده است؛ گوشی تلفن 

همراه آیفون آن هم یک مدل خاص که حدود ۳۰۰

میلیون ریال قیمت دارد. سرقت هایی سریالی که هر 

روز، در حال افزایش بود و مجرمان فراری با فریب 

متصدیان فروشگاه های تلفن همراه نقشه مجرمانه خود 

را عملی می کردند. حساسیت این پرونده دوچندان 

شده بود و کارآگاهان پلیس را بر آن داشت تا به صورت 

ویژه این موضوع را پیگیری کنند.

ثبت ثانیه های سرقت با چشم مخفی

اگرچه همه فروشگاه های مورد سرقت از سیستم امنیتی 

برخوردار بودند و همه آن ها لحظه سرقت متهمان را 

ثبت کرده بودند اما به دلیل جای گیری متهمان در 

نقاط کور یا استفاده از ماسک، کار چهره زنی آن ها 

 سخت شده بود تا اینکه سرنخی مهم به دست مجریان 

قانون افتاد. سرنخی که کارآگاهان پلیس را در یک 

قدمی مجرمان قرار داد. تصاویر استخراج شده یکی 

از دوربین های مداربسته یکی از موبایل فروشی های 

مشهد به صورت شفاف چهره متهمان را ثبت کرده 

بودند و مأموران با همین تصاویر چهره فرضی سارقان 

را ترسیم کردند و دامنه تحقیقات میدانی خود را برای 

به دام انداختن این افراد گسترش دادند. طولی نکشید 

که رصد میدانی مأموران نتیجه داد و سارقان فراری 

در شهرستان گلبهار ردزنی شدند. کارآگاهان پلیس 

بلافاصله با اخذ نیابت قضایی به سراغ متهمان تحت 

تعقیب رفتند و در عملیاتی ضربتی این افراد را در 

مخفیگاهشان به دام انداختند.    

  دوربین های مداربسته دروغ نمی گویند

سارقان به دام افتاده اما شبیه به همه مجرمان دیگر،

ابتدا حاضر به همکاری با مأموران پلیس نبودند و از 

دم بزه انتسابی خود را انکار می کردند. این دو سارق 

حرفه ای به هر دری می زدند تا خود را بی گناه جلوه 

دهند اما از آنجا که دوربین های مداربسته هیچ گاه 

دروغ نمی گویند دست این افراد  برای قانون رو شد.

از سوی دیگر چند دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون،

تلفن محبوب سارقان خوش اشتها، از مخفیگاه این 

افراد کشف شد که همین سرنخ سیلی از حقیقت به 

راه انداخت و دیوار انکارهای دو مجرم دستگیر شده 

را فرو ریخت. دیگر جایی برای انکار و  همکاری نکردن 

سارقان وجود نداشت از همین رو این افراد سرانجام 

به حرف آمدند.

سرقت گوشی های ۳۰۰ میلیون ریالی

اما روز گذشته فرمانده انتظامی مشهد در تشریح 

دیگر ابعاد این پرونده گفت: در پی گزارش سرقت های 

سریالی گوشی تلفن همراه از فروشگاه های سطح شهر 

مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

تیمی از مأموران پلیس آگاهی این شهر قرار گرفت.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: در بررسی دقیق اظهارات 

مال باختگان پرونده، مشخص شد که متهمان به عنوان 

خریدار تلفن  همراه مدل آیفون که در بازار فعلی از دسته 

گوشی های گران قیمت و لوکس محسوب می شود وارد 

فروشگاه ها شده و با سوء استفاده از غفلت متصدی 

فروشگاه یا فروشنده نقشه خود را عملی کرده و متواری 

شده اند. در بررسی های پرونده نیز مشخص شد که هر 

کدام از گوشی های سرقت شده حداقل ۳۰۰ میلیون 

ریال ارزش داشته اند که با توجه به تعداد جرم ها، میزان 

ریالی سرقت ها رقم چشمگیری می شده است.    

این مقام ارشد انتظامی مشهد در ادامه به مستندات 

کشف شده در این پرونده اشاره کرد و گفت: متهمان 

ابتدا حاضر به همکاری با مأموران ما نبودند اما پس 

از رویارویی با مستندات پرونده تاکنون به ۲۴ فقره 

سرقت گوشی تلفن همراه گران قیمت (آیفون) اعتراف 

کرده اند. علاوه بر این کارآگاهان پلیس در مرحله اول 

این عملیات در بازرسی از مخفیگاه سارقان در گلبهار 

تعداد پنج دستگاه گوشی تلفن همراه نو را کشف کردند 

که به تازگی سرقت شده بودند.

همکاری ۳ مال خر اموال مسروقه با سارقان تیزدست

سرهنگ نگهبان ادامه داد: متهمان دستگیر شده پس 

از انتقال به مقر فرماندهی پلیس آگاهی مشهد در 

بازجویی های پلیسی به همکاری سه مال خر اموال 

مسروقه با آن ها و خرید گوشی های تلفن همراهی که 

از سوی این سارقان دزدیده شده بود، اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: همین سرنخ موجب 

شد تا مرحله دوم این عملیات ضربتی آغاز شود.

کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان 

این پرونده وارد عمل شدند و با استفاده از اطلاعاتی 

که از سارقان به دست آورده بودند، این افراد را در 

یکی از مناطق مشهد ردزنی کردند و به دام انداختند.

سرهنگ نگهبان گفت: در ادامه بررسی های این 

پرونده تاکنون ۱۳ مال باخته به پلیس آگاهی مراجعه 

و در رویارویی حضوری، متهمان را شناسایی کرده اند.

همچنین تحقیقات برای کشف دیگر جرم های احتمالی 

و همدستان دیگر این دو سارق سریالی ادامه دارد.

متهمان به دام افتاده نیز برای سیر مراحل قانونی به 

همراه مستندات پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار 

گرفته اند.

سارقانی که «آیفون» دوست دارند
انهدام گروه پنج نفره گوشی قاپی و مال خری اموال مسروقه که تلفن همراه ۲۴ شهروند مشهدی را دزدیده اند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را دربـاره مطالب  روزنامـه  با ما 
در میـان بگذارید.

ایلیا موسایی

یک
پسرجوان ولوم ضبط را چرخاند و صدای موسیقی بلند 

شد. دختری که کنارش نشسته بود گفت «کمش کن 

دیوونه... تو چطوری اینا رو گوش می دی؟!» پسر گفت 

«چی می گی؟ نمی شنوم» و پایش را بیشتر روی گاز فشار 

داد. پهنه شب ستاره باران بود و مسیر خاکی بیابان تهی 

از هر جنبنده ای. دختر داد زد «یواش تر کامران... ماشین 

بابام کاری اش بشه دیگه واقعا صداش درمیاد» پسر گفت 

«حواسم هست... ناسلامتی حرفه ای ام» آرنجش را تکیه 

داده بود به لبه شیشه سمتش و با دست دیگر روی فرمان 

همراه با موسیقی ضرب گرفته بود. بعد گفت «چطوریه که 

بهت گیر نمی ده تا این موقع شب کجا بودی ولی خاک 

روی ماشین دل خورشون می کنه» دستش را به حالت 

احترام توی هوا تکان داد. دختر یکی از دکمه های ضبط 

را زد و آهنگ عوض شد. گفت «هوووف... اینا همه شون 

عین همن که!...» بعد رو به پسر کرد و صورتش را مثل 

آدم های ناراحت جمع کرد. پسر گفت «ببخشید اساعه 

ادب شد سرکار علیه» یکهو اتاقک ماشین شروع کرد 

به لرزیدن و پسرک سریع پایش را روی گاز شل کرد و 

ماشین از سرعت افتاد. دختر جیغ کشیده بود و حالا 

دستش را روی دهانش گرفته بود. پسر گفت «نترس بابا...

چندتا سنگ بود رفت زیر پامون» دختر گفت «دیوونه 

قلبم ریخت... حالا کجا داریم می ریم این همه از شهر 

دور شدیم؟» پسر به روبه رو اشاره کرد. در سیاهی شب 

که پر بود از خال های نقره ای ستاره ها، سایه سورمه ای 

رنگی شبیه به یک غول قوزکرده دیده می شد. گفت 

«دقیقا اونجا توی دل اون کوه قشنگ» دختر گفت «اینجا 

که خیلی ترسناکه... اصلا آدم دیده نمی شه» پسر گفت 

«همینش خوبه دیگه» خندید و یک چشمک زد.

دو
ستوان جوان گفت «نمی دونم اینا ساده ان یا دیوانه...

» سرگرد که سبیل  قعا چجوری اعتماد می کنن؟ وا

وی یک تخته سنگ  شت ر ا هی د می کوتا جوگند

نشست. گفت «بس که آدم رفته و اومده اینجا رو کلا 

به هم ریخته ان... کسی نیست بگه تو صحنه جرم نباید 

این طوری رژه برین» توی دستش یک پلاستیک کوچک 

بود که یک کلیپس گل دار کوچولو را توی آن گذاشته 

بودند. سرگرد پلاستیک را توی هوا تکان داد. گفت 

«حتما اینجا درگیری شده... یه سری رد روی خاک بود.

آفتاب عصر تمام سنگ ها را طلایی کرده بود. ستوان 

جوان گفت «واقعا نمی دونم خانواده هاشون یعنی هیچی 

بهشون نمی گن؟» بعد خاطره ای تعریف کرد که تا زمان 

دانشجویی تنهایی به سفر نرفته بوده و اولین بار که 

سوار اتوبوس های ترمینال شده چقدر می ترسیده. از 

این بالا پهنه بزرگ بیابان قهوه ای رنگ بود درست به 

رنگ پوست شترها. سایه بوته ها این وقت روز روی خاک 

کش می آمد و آسمان خالی خالی تا انتها می رفت و 

آبی فیروزه ای اش رنگ می باخت و خاکستری می شد.

دورتادور بیابان بود. جز پایین دامنه که به روستای 

کوچک کم جمعیتی می رسید.

سه
دختر گفت «خلاصه بهش گفتم یه شب هزار شب 

نمی شه... یه کم خودمو لوس کردم آخرش بله رو گرفتم»

و بلند خندید. بعد گفت «با مهسا هماهنگم. بهش گفتم 

اگر زنگ زد و سراغ منو گرفت بگه همینجا تو اتاقه یا 

رفته سرویس. بعدش خبر بده که خودم بهش زنگ بزنم»

پسر دستش را مشت کرد و شستش را نشان داد. گفت 

«ایول سناریو... بیگ لایک داری»

چهار
سرگرد با پایش سنگریزه ها را کنار زد. گفت «روز اول دیدم 

هفت هشتا کارگر داشتن پای کوه کار می کردن» ستوان 

دست هایش را روی یک سنگ بزرگ ستون کرده بود تا 

بتواند آن پایین را نگاه کند. گفت «آره داشتن پله سنگی 

می زدن تو مسیر قله...» بعد گفت «جناب سرگرد... بد 

نیست یه چرخی هم تو ده شون بزنیم» سرگرد نگاهی 

به ستوان انداخت. گفت «معلوم نیست این چندشب 

چی کشیده ان» ستوان گفت «معلومه جناب سرگرد، آخه 

اینم جاست برای تفریح؟! شما خودت اجازه می دی 

دخترت بیاد اینجا؟ اونم با یه پسر غریبه؟»

پنج
پسر گفت «چیزی که فراموش نکردی؟... مطمئنی 

همه چیزو آوردی؟» دختر داشت به آن سمت شیشه 

نگاه می کرد. جایی که هاله های نقره ای بوته ها در شب 

پیدا بود. گفت «یه چیزی دیدم تو اون درختچه ها تکون 

می خورد... از اون موقع هم مدام صدای زوزه میاد» پسر 

گفت «این قدر سوسول نباش بابا» دختر نگاهی به پسر 

انداخت «تو نمی ترسی؟ جک و جونور نمیاد تو کوه؟»

پسر گفت «من هزاربار تا الان اومده ام. هنوزم زنده ام»

و خندید. دختر گفت «با کی اومدی؟» پسر با دست به 

پیشانی خودش زد «تو رو خدا شروع نکن...»

شش
ستوان گوشی موبایل را توی جیبش سراند. گفت 

«کریمی بود... می گه ماشینو تو دره پشت ده پیدا 

«نه  کرده ان» سرگرد گفت «جسدی، بقایایی، چیزی؟»

هیچی فقط ماشین خالی بوده»

ادامه دارد...
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